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تقویم تاریخ
 سرما در گرما

گرما در وزیر امور خارجه
وحید میرزایی
طنزنویس

این روزها اتفاقات و رویدادهای زیادی 
درکشــور درحال رخ دادن است و تعداد 
این اخبار آن قدر زیاد است که صداوسیما 
علیرغم میل باطن و ذاتی، نتوانســته آنها 
را پوشــش دهــد. در واقع صداوســیما 
نیم ســاعت اخبار 20:30 در اختیار دارد 
که در همان نیم ساعت باید هرچه شقایق 
در این مملکت هســت را بــه گوزن های 
اســترالیایی پیوند دهد. بــرای همین در 
راستای رسالت رســانه ای شهرونگ، در 
این جا قصد داریم به رویدادهایی بپردازیم 
که صداوسیما به علت کثرت اخبار و ضیق 

وقت نتوانسته است به آنها بپردازد.
 ایرانیان ســام. گرمای بی سابقه هوا 
در اکثر مناطق کشــور باعث آزار و اذیت 
مردمی شد که برای موفقیت کشور تاش 
می کننــد. به گزارش مردمــی در همین 

زمینه توجه فرمایید:  
 شهرونگ: شهروند عزیز سام. تا حالا 
همچین گرمایــی رو تجربه کرده بودین؟ 

به نظرتون دلیلش چیه؟
 شهروند: نه هرگز. من یه کارگر ساده 
هســتم و درآمــدم پایینه. متاســفانه با 
بی توجهی های صــورت گرفته مخصوصا 
وزیر امورخارجه، گرمای هوا باعث شــده 
زن و بچه ام مریض بشــند و مــن نتونم 
مایحتاج زندگــی ام رو تأمیــن کنم. اگر 
مســئولان مخصوصا وزیــر امورخارجه 
نمی تونند دمــای هــوا رو تنظیم کنند، 
استعفا بدند تا کسانی که می تونند رفاه و 
آســایش رو برای مردم تأمین کنند، وارد 
عرصه بشند. با تشکر از برنامه های خوب 

صداوسیما.

 به خبری که هم اکنون به دســتمان 
رســید، توجه فرمایید. گرمای بی سابقه 
و وحشــتناک در غرب ســاختار سیاسی 
اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا را در هم 
شکست. گرمای هوا در ایالت ماساچوست 
به  حدی رســید که مــردم ایــن ایالت 
خواســتار اســتعفای رئیس جمهوری و 
رئیس خزانه داری آمریکا شــدند. در پی 
افزایش بی سابقه گرما در آلمان و فرانسه 
نیز مردم با در دست داشتن پاکاردهایی 
خواستار تغییر ســاختار سیاسی اتحادیه 
اروپا شدند. آنجا مرکل صدر اعظم آلمان 
در پی این اعتراض ها، دچار لرزش شدید 
شــد و همچون مارمولک به خود لرزید. 
به طورکلی غرب به دلیل فســاد گسترده 
سردمداران آن، دچار گرمای شدید شده 
و درحال فروپاشی اســت. به گزارشی که 
همکارم »حسینیِ هات« در همین زمینه 
از سطح شــهر تهیه کرده اســت، توجه 

فرمایید.
 حسینیِ هات: سام هموطن. می بینم 
که خیلی سرحالی تو این هوای گرم. این 

همه انرژی از کجا میاد؟
 شهروند: ســام. چراکه نه. درسته هوا 
یه کم گرم شــده اما ما با انرژی  داریم کار 
می کنیم تا چرخ اقتصــاد رو بچرخونیم. 
با وجود تمام مشــکات هروقــت تو این 
چندماه ناامید شــدیم، شــبش با دیدن 
ســریال گاندو انرژی گرفتیــم و به کار و 
تــاش ادامه دادیم. فقــط  ای کاش وزیر 
امورخارجه یه کم بیشتر به فکر مردم باشه 
و بتونه در راســتای تعهدات برجام برای 
مردم کولر تهیه کنه. البته هوا هم اونقدر 
گرم نیســت. این مردم به این سادگی ها 

گرمشون نمیشه. 

تماشاخانه
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شعور ربطی به شغل ندارد
حسام حیدری
طنزنویس

چندبار بــود کــه دزد کفش هایم را 
می برد. دو جفت کتونی دوردوزی شده 
خوشــگل که برای هر کدام ســه ماه، 
یک چهارم از حقوقم را کنار گذاشــته 
بودم و یک کفش ورنی براق که راســت 
کار عروســی های فامیلی بــود و حتی 
یک جفت صنــدل که قیمــت زیادی 
هم نداشــت. این بــود که ایــن دفعه 
کتونی هــای دم دســتی ام را طعمــه 
گذاشتم و پشــت در کشیک کشیدم و 
تا آمد، مچش را گرفتم. پسرک جوانی 
بود با موهای فرفری بلند و سبیل دسته 
موتوری که دستمال گردن بسته بود و 
داشت پیپ می کشید. گفتم:   »خجالت 
نمی کشی کفش های منو می دزدی؟« 
نگاهی از ســر انزجار به ســر تــا پایم 
انداخت. انــگار موجــود ناقص الخلقه 
مفلوکــی دیده اســت. گفــت: »خب 
کفش های کی رو بــدزدم؟ کفش های 
طبقه بالایی تون رو که تازه از کار بیکار 
شده بدزدم خوبه؟ تو راضی می شی؟« 
حرفش منطقی به نظر می رسید. گفتم: 
»خب من چی کار کنم؟ کفش های این 
روبه رویی ها رو بــدزد. این که پولش از 
پارو بالا می ره. ماشــینش هم خفنه.« 
ســایز کتونی هایم را نگاه کــرد و یک 
پک عمیق به پیپــش زد. گفت: »این؟ 
این که بابا با ســیلی صورتش رو سرخ 
نگه مــی داره. هرچی پول داشــت داد 
ماکارونــی خریــد احتکار کــرد. حالا 
دولت ماکارونی ریخته تــو بازار، همه 
زندگیــش به باد رفتــه.« گفتم: »خب 
می خواســت حواســش رو جمع کنه. 
تــاوان خنگــی اونو که مــن نمی تونم 

بدم.« این حرفم بدجور بهش برخورد. 
گفت: »اصــا ربطی به خنگــی نداره. 
اشــتباه شــغلی برای همه پیش میاد. 
الآن من اومدم کفش ها رو بردارم شما 
خِر منو گرفتی. یعنی من خنگم؟ یا تو 
خیلی باهوشی؟« گفتم:   »حالا من که 
جســارت نکردم ....« گفت: »نه دیگه. 
منظورت همین بود. در صورتی که من 
زرنگ ترین دزد این محلم. می دونی تا 
حالا مال کی ها رو دزدیــدم؟« گفتم: 
»کیا؟« پایش را تکیه داد به در آسانسور 
و گفت: »حدس بزن.« سرم را خاراندم 
و گفتــم: »چــه می دونــم. برنج های 
انباری این آقا ملکی اینا؟« گفت: »برو 
بالا.« گفتم: »طاهای این ســاختمون 
روبه رویه؟« ابروهایــش را انداخت بالا 
یعنی بــرو بالاتر. گفتم: »بگــو بابا. من 
نمی تونم حدس بزنــم.« گفت: »چند 
وقت پیش یادتــه کل ضبط و باندهای 
ماشــین های تو پارکینگ باز شده بود؟ 
یادته کل ســاختمون جمع شده بودن 
تو پارکینگ و همــه دوربین های مدار 
بســته رو هم چک کردن ولی آخرش 
هم نتونســتن بفهمن کار کی بوده؟« 
گفتــم: »آره آره. لعنتــی کار تو بود؟« 
دســت هایش را بــا افتخار بــاز کرد. 
لبخندی از سر افتخار زد و گفت: »تازه 
این یه چشمه ریز بود. خواستگاری آقا 
عزیزی اینــا یادته؟ یــه عالمه مهمون 
داشتن؟« گفتم: »آره آره.« گفت: »یه 
گونی آوردم هرچی کفــش جلوی در 
بود، جمع کردم بردم. خیلی بود، شاید 
چهل جفت.« گفتم: »چهل جفت؟ چه 
خبره؟ خواستگاری بوده یا عروسی؟« 
گفت: »خواســتگاری بود ولی اینا رسم 
دارن برای خواستگاری همه فامیل رو 
می برن. البته بچه هــا رو نمی گنا. فقط 
زن و شــوهری دعوت می کنن.« گفتم:   

»آخرش هم که طاق گرفت برگشــت 
پیش باباش. می گفتن شــوهره ســر و 
گوشش می جنبیده.« گفت: »ببین! تو 
کا انگار عادت داری بقیه رو از رو ظاهر 
قضاوت کنی. کی بهــت اجازه داده که 
این جوری همه رو جــاج کنی؟ هیچم 
سر و گوشش نمی جنبید. یه سوءتفاهم 
بود کــه دور و وری ها الکــی گنده ا ش 
کردن.« گفتم:   »بابــا حالا چرا آن قدر 
اعصابت ضعیفه. یه چی شــنیده بودم 
گفتم دیگه.« گفــت: »آخه من رو این 
مسائل حساســم. یعنی چی که همه به 
کار هم کار دارن؟« گفتــم: »آره واقعا 
راســت می گی. کار خوبی نیست. منم 
باید ترک کنم این عادتم رو.« لباسش 
را درست کرد و گفت: »یکی این فضولی 
کردن خیلــی رو اعصابمــه. یکی هم 
کیســه نایلون اضافی گرفتن از مغازه.« 
گفتم: »آره این دومی رو که منم خیلی 
مخالفشــم. طبیعت رو نابود می کنه.« 
گفت: »طبیعت واقعا خیلی مهمه. آدم 
می ره تو طبیعت غیــر از رد پاش هیچ 
چیزی نباید جا بذاره. خیلی بده که یه 
سریا آشغال می ریزن تو طبیعت ... من 
خودم همیشه کفش برمی دارم می ذارم 
تو پاکت کاغذی ولــی امروز یادم رفت 
بیارم.« گفتم: »اشــکال نــداره. پاکت 
هســت جلو در. لازم داری بردار.« یک 
پاکت کشــید بیرون و کتونی های من 
و چند تا کفــش دیگری که دور و برش 
بود را انداخت توش. گفت: »دمت گرم 
واقعا. تعــداد کفش ها زیاد شــده بود، 
بردنش سخت بود.« گفتم:   »خواهش 
می کنم. فقط اون ســایزش 43ئه. اگه 
به پات نمی خوره یه دونه کوچیکترش 
هم دارم.« گفت: »نــه بابا ردیفه. کفی 
می ذارم درست می شه.« و دست دادیم 

و خداحافظی کردیم و رفت.

شهر زیبا شهر نگار

کیومرث کیاست؛ کارتونیستی بدون حاشیه و خودنمایی
یحییتدین|کیومرث کیاســت، متولد 1327 تبریز، کاریکاتوریست و 
نقاش؛ اینها برای معرفی او کافی اســت. البته اگر خواســته باشیم به شیوه 
کیومرث کیاست نگاه و زندگی کنیم، بدون حاشیه و خودنمایی، مستقل از 
وابستگی های مرسوم دنیای مادی، به دور از زرق وبرق های رایج میان مدعیان 
هنر، با همان ویژگی های اصیل مــردم و فرهنگ غنی  آذربایجان؛ بــه این خاطر تعجبی 
ندارد اگر با همه مشکلاتی که در شهرستان ها برای اهالی هنر وجود دارد، پا از تبریز بیرون 

نگداشته است.
خود او در این باره می گوید: »در تمام ســال های زندگی ام ســعی کرده ام در عرصه های 
هنری تبریز فعال باشــم، اما اتفاق ویژه ای در تبریز نمی افتد؛ با این حال من از تبریز ناامید 
نیستم.« از نظر سبک کار، کیومرث متعلق به مکتب اکسپرسیونیسم است. دنیای اطراف 
را سیاه می بیند و با اســتفاده از قلم فلزی و مرکب که عمق سیاهی را بهتر از هر وسیله ای 
به رخ بیننده می کشد و با مهارت و استادی به نمایش می گذارد. درون  مایه آثار وی در یک 
کلام روایت رنج اســت. مرثیه ای خوفناک برای موجودی درمانده و معلق در هســتی که 

هم صدا با کافکا سروده است: »زندگی لذت بخش، توهمی بیش نیست«.
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خبر خوش!

دردآور و  تلــخ  اخبــار  ایــن  در 
کشــور ســربازان  کل  بــرای 

یکیشــان بــود یــک مقــدار بهتر
دیگر! نیســت  ضــروری  کچل کردن 


